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 14تا صفحة  7/ از صفحة  2931دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی / بهار و تابستان 

 
 :چکیده
شـری  گرايانـه بـر محـدوديت معرفـت ب     واق  ،ملاصدرا

 ، مخاطبانتعابير گوناگون تأکيد کرده و به طور دائم و با

. يکي از اده استد ه اين حقيقت توجّ به پذيرشخود را 
هايي که ملاصدرا برای معرفـت در   ترين محدوديت مهم
خت مراتـب بـالا و پـايين    محدوديت در شنا گرفته،نظر 

 بـر اسـاس مبـاني هسـتي     ،اين محدوديتوجود است. 

صدرا شکپ گرفته و به طور  ختيشنا و معرفت شناختي 
ايـن   ملـة يات اصـلي او مبتنـي اسـت. از ج   کامپ بر نظر

وجود است. يکـي از فروعـات   در اصول، اصپ تشکيک 
مراتـب پـاييني و    ،و لوازم اين اصپ اين است که وجود

د و موجـودات  خـدا، عقـول مجـرّ    ،. در بـالا داردبالايي 
ه، جسـم، حرکـت،   مـادّ  ،و در پـايين  مفارق قرار دارنـد؛ 

 ـو ... قـرار دار زمان، قوهّ  ف مطـابق بـا تعري ـ   ،د. صـدرا ن
از معرفت ارائـه داده، شـناخت موجـودات     ای که وجودی

واق  در ايـن دو طـرف را نـاممکن خوانـده اسـت. البتـه       
ملاصدرا در بحث محدوديت معرفتِ مراتب بـالا، بيشـتر   
ــز شــده و در بحــث   ــر محــدوديت ادراک خــدا متمرک ب
 محدوديت معرفتِ طرف پايين، به محدوديت ادراک مادهّ

ها و مباحـث   استدلال ،. اوداده استه بيشتری نشان توجّ
ت در شـناخت  برای توجيه و اثبات محـدوديّ را لي مفصّ

ها  و اين محدوديت ؛مراتب بالا و پايين وجود ارائه کرده
 .داده استرا بر اساس مباني معرفتي خود توضيح 

شناسـي،  معرفـت شناخت مراتب وجـود،   :هاهواژکلید
 .ملاصدراعلم انسان، شناسي، هستي

Abstract: 
Mulla Sadra emphasizes in limitation of 
human knowledge realistically and 
constantly and in different phrases calls 
his readers attention to accepting this fact. 
One of the most important limitations that 
Mulla Sadra believes for human 
knowledge is limitation in knowing high 
and low ranks of existence. This 
limitation is formed in the basis of Sadra 
ontological and epistemological 
foundations and is based completely on 
his main doctrines. One of these doctrines 
is existential gradation. That existence has 
high and low ranks is one of the branches 
and requisites of this doctrine. God, 
immaterial intellects and abstract 
existence is in the high ranks and 
material, physique, motion, time, potency 
and so on is in the low ranks. Sadra 
according to his existential definition of 
knowledge considers the knowing of 
these as impossible. Of course, Mulla 
Sadra concentrates greatly in limitation in 
knowing God when he discusses about 
the limitation of high ranks, and in 
discussion about the limitation of low 
ranks, he pays attention to material 
greatly. He presents vast arguments and 
discussions for justifying and proving the 
limitation in knowing high and low ranks 
of existence and explains these in the 
basis of his epistemic foundations. 
Key Words: Knowledge of Grades of 
Existence, Epistemology, Ontology, 
Human's Knowledge, Mulla Sadra. 
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 مهمقدّ

 ،هـای معرفـت بشـری    ها و مـرز  تعيين محدوديت
ای اسـت کـه    ترين وظايف فيلسـوفانه  يکي از مهم

انـد. در   گيری کـرده  انديشمندان در طول تاريخ پي
انگـاران قـرار    ، جـزم مقابپ اين تـلاش فيلسـوفانه  

افرادی که معتقد به مطلق بودنِ معرفـت   اند؛ داشته
ــام      ــياء و تم ــام اش ــناخت تم ــان ش ــر و امک بش

 (.51: 5831انـد )دادبـه،    بـوده  ها های آن ساحت
گيـری  انگاری موضـ   جزملسوفان در برابر ر فيبيشت

هـای گونـاگون    ها و محدوديت زکرده و به تعيين مر
ايـن تـلاش و    انـد. نتيجـة   رفت بشری اقدام کردهمع

ای تحــت عنــوان  لهطــرح مســئ ،رويکــرد فيلســوفانه
عنـوان يکـي از مسـائپ اصـلي     بـه   «حدود معرفت»

 اسـت. ايـن مسـئلة   شناسـي   معرفت و معرفت نظرية
شناسـان   امـروزه توسـط بسـياری از معرفـت     ،فلسفي

، (211 :1998) ، آودی(3 :1996) غربي از قبيپ چيـزم 
، و (Vol.3: 362 ,1998) ، کلــين(11 :1949) وزلــي
مندان مسـلمان  از انديش ـ و بسياری(، 3 :2002) موزر

 معرفــت از قبيــپ مطهــری صــاحب نظــر در نظريــة
ــدر ،(511: 6، ج5831) ــباح (7: 5813) ص ، مص

( 1: 5831)، سـبحاني  (565: 5، ج5871) يزدی
ــروپناه ) ــي از   ،(63: 5833و خس ــوان يک ــه عن ب

 ـ  ه مسائپ اصلي پيرامون معرفت بشری مـورد توجّ
جاسـت کـه:   ه تـا بـدان  قرار گرفته است. اين توجّ

تـر،   به بحثـي مهـم   ،شناسي شايد نتوان در معرفت»
از تعيـين قلمـرو معرفـت    تـر   تر و جنجـالي  یجدّ

 (.598: 5831)شمس، « اشاره کرد
م که به طور مسـلّ ، ضمن آنفيلسوفان مسلمان

 ـ ،انـد  انگار مطلق نبـوده  شک نقطـة  در  دون ترديـد ب
ت و محـدوديّ   انگاری مطلق قرار داشـته   مقابپ جزم

ر بـر  ها به طور مکرّ اند. آن معرفت بشری را پذيرفته
ــری تأ   ــت بش ــودن معرف ــدود ب ــرده و  مح ــد ک کي

گوناگوني برای معرفت بشری ذکـر  های  محدوديت

تـرين   به عنـوان يکـي از بـزر     ،اند. ملاصدرا کرده
آورنـدة يکـي از مکاتـب    فيلسوفان مسلمان و پديد

. يسـت از اين قاعده مستثنا ن ،اسلامي لسفةف گانة سه
بـر محـدود    ،به طور دائم و به تعابير گونـاگون ، او

و غايت و نهايـت   1بودن معرفت بشری تأکيد کرده
ان و شـناخت را اعتـراف بـه عجـز، تقصـير و      عرف

نسـته اسـت )صـدرالدين    ت علم انسـان دا محدوديّ
ــيرازی،  ــا  113: 5، ج5113ش ــدرالمتألهين ب (. ص

مرزهـا و   ،پذيرش محـدود بـودن معرفـت بشـری    
ت در از قبيپ محـدوديّ را های گوناگوني  محدوديت

ت در شناخت مراتب بالا و پايين وجـود، محـدوديّ  
؛ 11: 5876)صـدرالدين شـيرازی،   خت وجود شنا

ت در شـناخت ذات  (، محـدوديّ 113: 5871همو، 
( و 113: 5، ج5113شياء )صـدرالدين شـيرازی،   ا

در ايـن   .گرفته است... برای معرفت بشری در نظر 
ر شناخت مراتـب بـالا و پـايين    محدوديت د ،ميان

، دو حاشـية  صدرالمتألهينيا به تعبير خود ـ وجود  
ــ  ( 113: 7، ج5113شيرازی، وجود )صدرالدين 

 ــ ــا توجّ ــن ب ــه اي ــه ه ب ــي از  ک ــرح برخ ــای ط مبن
ملاصـدرا   های معرفتي ديگـر در فلسـفة   دوديتمح

ــت ــت ب ،اس ــوردار  از اهمي ــزايي برخ ــت؛س و  اس
هـای   موجب فهم هر چه بهتـر ديـدگاه  شناخت آن، 

خواهد شد. در اين  و معرفتي صدرا شناختي  هستي
عرفتـي  به بررسي و تحليپ اين محـدوديت م  ،مقاله

صـدرا خـواهيم   ملا بر اساس اصول اساسي فلسـفة 
گرايـي و پـذيرش     به واقـ   ،آنتبيين پرداخت و با 

ه ی ملاصدرا صـحّ ت معرفت بشری از سومحدوديّ
 خواهيم گذاشت.
ابتـدا بـا روش    ،يابي به ايـن هـدف   برای دست
به واکاوی عبارات ملاصـدرا در   ،توصيفي و تحليلي
 ت بــرای شـناخت مراتـب پــاييني و  طـرح محـدوديّ  

ــالايي وجــود، مبــاني هســتي  و معرفــت  شــناختي  ب
و  ،ملاصـدرا بـرای طـرح ايـن محـدوديت     ختي شنا 

ت معرفتـي  های او برای اثبات اين محـدوديّ  استدلال
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 عبـارات خـا  ملاصـدرا دربـارة    سپس و پرداخته، 
ــناخت مرا ــدوديت در ش ــود را  مح ــالای وج ــب ب ت

و در نهايــت بــه بررســي و تحليــپ  ،بررســي کــرده
اختصاصي ملاصدرا در باب محدوديت بشـر  سخنان 
 پردازيم. خت مراتب پايين وجود ميدر شنا

لازم به ذکر است که محدوديت معرفتي بشـر  
هر چند گاه بـه طـور    ،در شناخت دو طرف وجود

ملاصـدرا   ختصر در ذيپ مباحث شـارحان فلسـفة  م
ايـن بحـث    حقّ ،اما به هيچ وجه ؛رد بحث بودهمو
هـای معرفتـي ملاصـدرا     ديدگاهچون بسياری از  هم

به  ،مهم بجا آورده نشده و بحث در باب اين مسئلة
ايـن مقالـه    2صورت مختصر برگـزار شـده اسـت.   

اين در را کوشش خواهد کرد بحث جام  و کاملي 
ــاره  ــناخت  بـ ــت آن را در شـ ــه داده و اهميـ ارائـ
 های فلسفي ملاصدرا آشکار سازد. هديدگا

 مراتب بالا و پایین وجود تعیین مصادیقـ 1

کـه پـيش از ورود بـه بحـث بايـد      يکي از مسائلي 
، بـه هنگـام   مشخص گردد اين است کـه ملاصـدرا  

شناخت مراتـب بـالا و   در  دربارة محدوديت بحث
چه موجوداتي را جزء مراتـب بـالا و    ،پايين وجود

به شـمار  چه موجوداتي را جزء مراتب پايين وجود 
ت محـدوديّ  ، در بحـث تر . به بيان دقيقآورده است

تا کجای اين سلسله  ،ادراک مراتب تشکيکي وجود
جزء مراتب بالا و تا کجای اين سلسله جزء مراتب 
پايين محسوب گرديده و حکـم محـدوديت ادراک   

بالاترين مرتبـة وجـود    شکّ گيرد. بي لق ميبه آن تع
تـرين   و پـايين  ستخدا ،تشکيکي وجود در سلسلة
 نيـز هيــولي اسـت؛ امــا ملاصـدرا در بحــث   مرتبـه  

ت به محـدوديّ  ،محدوديت شناختي دو سوی وجود
امـور   شناخت خدا و هيولي اکتفا نکـرده، بلکـه   در

در حکـم  نيـز  نزديک به ايـن دو طـرف وجـود را    
الــدين  ک وارد کــرده اســت )صــدردرات امحــدوديّ
(. در مورد محـدوديت  867: 5، ج5113شيرازی، 

د عقول مجرّ ،او به صراحت ،در شناخت مراتب بالا

 ؛جزء مراتب بـالا دانسـته  علاوه بر خدا و مفارق را 
اما در باب محـدوديت در شـناخت مراتـب پـايين     

. در مـورد  شـود ديـده نمـي  چنين وضوحي  ،وجود
هـا   او به صراحت آن ،نامتناهيحرکت، زمان، قوه و 

ملحــق بـه هيــولي  ، را در حکـم محــدوديت ادراک 
ها را به عنوان مراتب داني وجـود، جـزء    کرده و آن
 کـرده اسـت  های معرفت بشری معرفـي   محدوديت
همــان، ؛ 863: 5، ج5113دين شــيرازی، )صــدرال

او به اين صراحت  ،اما در مورد اجسام ؛(192: 8ج
در بـاب محـدوديت در    اوعبـارات  سخن نگفته و 
 ســام دچــار ابهــام و پيچيــدگي اســت؛شــناخت اج

درک اجسام مـادی  او  ،عباراتاز حداقپ در برخي 
 لذاته غير ممکـن دانسـته و در بحـث   را به صورت 

آن را نيز  ،محدوديت در ادراک مراتب پايين وجود
کرده وجود ملحق  به ساير امور واق  در اين حاشية
ــيرازی،   ــدرالدين ش ــت )ص ؛ 863: 5، ج5113اس

ادامـه، بـه   (. در 129: 7همان، ج؛ 115: 6همان، ج
تفصيپ دربارة محدوديّت ادراکي ايـن امـور سـخن    

 خواهيم گفت.

 ت در شناخت مراتب بالا و پایین وجودمحدودیّـ 2

طرح محـدوديت در شـناخت مراتـب بـالا و پـايين      
ملاصـدرا از   ، در فضای تعاليم اصـلي فلسـفة  وجود

 گيرد. همـان  کيک وجود شکپ ميقبيپ اصالت و تش
ملاصدرا وجود را اصيپ دانسـته و   ،دانيم طور که مي 

دانـد. او نگرشـي    هـا مـي   واقعيت اشياء را هسـتي آن 
تشکيکي به وجود داشته و موجودات عالم هستي را 

کند. ايـن نگـاه    ر ميدر سلسله مراتبي تشکيکي تصوّ
که برخي شـارحان   چنان، تشکيکي به وجود و هستي

ــرو  اصــلي  آن را ملاصــدرا  ــي از ف ــوان يک ــه عن ب
، مستلزم اين است کـه  اند تشکيک وجود مطرح کرده

باشد )طباطبـايي،  داشته دو طرف بالا و پايين  وجود،
 ، سلسـلة (. مطابق ايـن تحليـپ  33-37: 5، ج5879

ترين مراتب وجـود کـه در    از پايين ،تشکيکي وجود
ند شـرو  شـده و بـه    نهايت خست و ضـعف هسـت  
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ت و بالاترين مراتب وجود که در نهايت حضور، قـوّ 
؛ و لذا سلسـلة تشـکيکي   گردد وجود هستند ختم مي

ديــدگاه . از دارددو طـرف بــالايي و پـاييني    وجـود، 
چه در ادامـه  ملاصدرا، اين دو طرف وجود، مطابق آن

از قلمروی ادراکي بشر بـوده و جـزء   خارج  ،آيد مي
 ي معرفت بشری است.های اصل محدوديت

ــپ از    ــوفان قب ــه فيلس ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب
ملاصدرا نيز گاه مراتب بالا و پايين وجود را جـزء  

امـا  انـد.   های ادراکي بشر معرفـي کـرده   محدوديت
 ،بـاب ايـن  هـا در   واقعيت اين است کـه بحـث آن  

پيونـد   ،بسيار مختصر برگزار شده و اين فيلسـوفان 
اين محدوديت را با مبـاني فلسـفي خـود بـه طـور      

 ،انـد. بـه طـور نمونـه     ه قرار نـداده جدی مورد توجّ
تحت عنوان  ،مبدأ و معادو  الهيات شفاءسينا در  ابن

 الوجود و قویّ  محدوديت در شناخت امور ضعيف
اشاره کرده است به اين محدوديّت ادراکي  ،الوجود 

 ؛(93-97: 5838سـينا،   ؛ ابن17: 5879سينا،  )ابن
و فاقد تحليـپ   ،مختصر و کوتاه ،هر چند اين اشاره

 مفصپ و جام  است.

 ت در ادراکی برای محدودیّملاکی کلّ ـ ارائه1ـ2

يکي از نکات مهمي که ملاصـدرا بـرای توجيـه ايـن     
در بـاب  را محدوديت معرفتي ذکر کرده و بحث خود 

بـر   شناخت مراتب بالا و پايين وجـود، محدوديت در 
 ـ ساخته، ارائـه  آن استوار  ي بـرای توضـيح   ملاکـي کلّ
 ـ  محدوديّ صـدرا   ،يت ادراک انسان است. بـه طـور کلّ

 :دانسته استرا از دو جهت درک نشدن شيء 
گاه ضـعف ادراک ناشـي    ( از جهت مدرکِ:5

ت مثـپ محـدوديّ   ؛درک کننده اسـت  از ضعف قوّة
اهي نفس که ناشي از همر ،ادراک نفس در اين عالم

 ماده و تدبير آن است.با 
( از جهت مدرکَ: گـاه محـدوديت ادراکـي    1

 ،ناشي از مدرکَ است. محدوديت ناشـي از مـدرکَ  
 :دهدرخ ميخود به دو صورت 

الف( يا ناشي از نقص، قصور و خفای معلـوم  
ملاصـدرا پـای اتحـاد    در اينجا، مثپ هيولي.  ؛است

ايـن   :گويد عاقپ و معقول را به وسط کشانده و مي
به حسب حقيقت بـا   ،به دليپ ضعف وجودی ،رامو

 شوند.حد نشده و ادراک نميجوهر عاقپ متّ
ت ظهـور معلـوم   ب( يا ناشي از کمال و شـدّ 

به  ،ال. اين امورو عقول فعّتعالي مثپ واجب  ؛است
 ، از محـدودة ت خود و ضعف نفـس دليپ غايت قوّ

شـدت   ،ادراکي انسان خـارج هسـتند. در حقيقـت   
ادراک کنـه  ور و استيلای اين امور، نفـس را در  ظه
، 5113الدين شـيرازی،   سازد )صدر ميها مقهور  آن
 (.138: 5ج

اين ملاک را برای توضـيح بسـياری    ،ملاصدرا
جـا  های معرفتي به کـار بـرده و در اين   از محدوديت

نيز محدوديت شناخت مراتب بالا و پايين وجود را 
 .کرده استبر اساس آن تبيين 

 تقسیم معلومات انسان ـ2ـ2
داده، در صدرالمتألهين با توجه به ملاکي کـه ارائـه   

کـه در  را فقط موجـوداتي   ،تشکيکي وجود سلسلة
قابـپ   و طرف بالا و پـايين قـرار دارنـد،   ميان اين د
. او معلومات انسان را بـه سـه   دانسته استشناخت 

 :کرده استدسته تقسيم 
ت در نهايت قـوّ  ها ق آنمعلوماتي که وجود متعلَّ. 5

الوجود، عقول مفارق و   مثپ واجب ؛ت استو شدّ
 جواهر روحاني.

ــ. 1 هــا در نهايــت  ق آنمعلومــاتي کــه وجــود متعلَّ
مثپ هيولي، زمان  ؛ضعف بوده و شبيه به عدم است

 و حرکت.
هـا بـين دو طـرفِ     ق آنمعلوماتي که وجود متعلَّ. 8

 هـا، اشـکال،   مثـپ انـدازه   ؛وجود قـرار دارد  سلسلة
ها و جسم خيالي حاضر بـرای نفـس    نگها، ر طعم

 .(863: 5، ج5113)صدرالدين شيرازی، 
دودة قلمرو شناخت انسان را فقـط در مح ـ  ،او

اول و دوم را از قلمـرو   دستة سوم دانسـته و دسـتة  
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ترتيـب    . بـدين دانسـته اسـت  انسان خـارج   يادراک
اموری از قبيپ هيولي، حرکـت، زمـان و ... کـه بـه     

 ،ضعيف بوده و شبيه به عدم هسـتند  لحاظ وجودی
ــارج   ــان خ ــناخت انس ــرو ادراک و ش ــد. از قلم ان

از قبيپ  ،چنين انسان از درک مراتب بالای وجود هم
د که وجود و ظهـوری  الوجود و عقول مجرّ  واجب
 ناتوان است: دارند قویّ

ن گرديد که اشيايي که عقـول مـا   و از اين بيان مبيّ»
بـر دو قسـم اسـت:     ،ها ضعيف اسـت  در ادراک آن

که وجودش في نفسه ضـعيف و   قسمي به اعتبار آن
و قسمي ديگر  ، مثپ هيولي؛جوهرش خسيس است

 مثپ بـاری عـزّ   ،که در غايت کمال و تماميت است
سلطانه. و اين دو قسم از يکديگر بـه حسـب ذات   

 ،و هر چه تالي هر يک باشد ... اند در نهايت دوری
الـدين   )صـدر « بـود  ر ظهور و خفا تاب  آن خواهدد

 (.13: ب.5861شيرازی، 

 تاثبات این محدودیّدر استدلال ملاصدرا  ـ3ـ2
بنا بـر اصـپ    ،استدلال او برای طرح اين محدوديت

گيرد. در  ر و وجود شکپ ميمساوقت و تناظر ظهو
کـه مـلاک ادراک شـيء    ـ ظهـور    ،ملاصدرا فلسفة

مساوق و متناظر با وجود است. ـ برای انسان است  
شناختي   مهم معرفت ، ما را به يک نکتةتساوق اين

يعنــي محــدوديت در درک موجــودات ضــعيف و 
از آن جهـت کـه    ،خواهد رساند. امور ضعيف قویّ

از ظهور بسـيار کمـي برخـوردار     هستند،شبيه عدم 
بوده و لذا از قلمرو ادراکي انسان خارج هستند. در 

کـه در نهايـت خفـا،     اين امور به دليپ اين ،حقيقت
ادراکـي   ، از حـوزة تاريکي، بطلان و فسـاد هسـتند  

. اما طرف ديگـر وجـود يعنـي    شوندميبشر خارج 
ادراکـي انسـان    مراتب بالای وجود نيز از محـدودة 

خارج است. ناتواني انسـان از درک ايـن امـور بـه     
بلکـه شـدت    ؛هـا نيسـت   دليپ خفـا و تـاريکي آن  
هــا تــا   پ و حقيقــت آنوجــود، ظهــور، تحصّـ ـ 

ــدان هــا عــاجز  جاســت کــه انســان را از درک آن ب

همراهي نفس با ماده موجـب   ،سازد. در حقيقت مي
ضعف آن شـده و او را از درک امـوری کـه دارای    

ت نـور  زيرا شدّ ؛سازد وجود قوی هستند ناتوان مي
بر قوای ادراکي نفس غلبه کـرده و آن را   ،اين امور

الـدين   سـازد )صـدر   مـي وان از ادراک اين امور نـات 
 (.192: 8، ج5113شيرازی، 

 :نزدیکی به واجب بالـاات و ممتنـع بالـاات   ـ 4ـ2
 عامل محدودیت در شناخت

ــدرا    ــه ملاص ــاتي ک ــي از توجيه ــرایيک ــات  ب اثب
ادراک مراتـب ضـعيف و قـوی وجـود     محدوديت 
بالـذات و    هـا بـه ممتنـ     نزديکـي آن  ه،دمطرح کـر 

 ،ر ضعيف وجـودی واجب بالذات است. اساساً امو
بالـذات نزديـک    از آن جهت که به عـدم و ممتنـ    

از قلمــرو ادراک بشــر خــارج هســتند. در  ،هســتند
علـم   ،صـدرا  که در فلسـفة ، با توجه به اينحقيقت

ــف    ــاس آن تعري ــر اس ــت و ب ــود اس ــاوق وج مس
ــي ــود م ــيرازی،   3ش ــدرالدين ش : 8، ج5113)ص
بالذات که در نهايت دوری از وجـود    ممتن  ،(181

سـت )صـدرالدين   در نهايـت خفا  ،و حضور اسـت 
ــه آن ( و هــر آن187: 5، ج5113شــيرازی،  چــه ب
محکوم به حکم آن در خفا، تـاريکي   ،نزديک است

و هـر چيـزی کـه بـه ممتنـ       »و عدم ادراک است: 
در حکـم محـدوديت ادراک بـه آن     ،نزديک باشـد 
و آن  ،ی اولـي، حرکـت  مثـپ هيـولا   ؛نزديک است

ــبيه آن  ــه ش ــايي ک ــت چيزه ــدرالدين « دو اس )ص
 (.867: 5، ج5113شيرازی، 

در مراتب بالای وجود نيز نزديکي بـه واجـب   
ــورد     ــت. در م ــدوديت در ادراک اس ــب مح موج

 ت ظهوربر خلاف مراتب پايين وجود، شدّ ،واجب
ادراکـي مـا موجـب عـدم      و فيضان و ضـعف قـوّة  

که در مورد مراتـب پـايين   طور   ادراک است. همان
بـه همـين    ،کـرد  وجود و ممتن  بالذات صـدق مـي  

بـه دليـپ    ،ترتيب هر چه به واجـب نزديـک اسـت   
ت ظهور و فيضان از قلمرو ادراکي بشر خـارج  شدّ
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 ،ل تعالي نزديک اسـت و هر چيزی که به اوّ»است: 
« يک استدر حکم محدوديت ادراک نيز به آن نزد

(. در 867: 5ج، 5113الـــدين شـــيرازی،  )صـــدر
موجودات واقـ  در دو سـوی بـالا و پـايينِ      ،نتيجه

از قلمرو ادراکي بشـر خـارج    ،سلسله مراتب وجود
 هستند.

عبارات ملاصدرا  آنچه گذشت، بيان مجموعة
ــرف  در تشــريح محــدوديّ ــر دو ط ــناخت ه ت ش

 ،تشــکيکي وجــود اســت. صــدرالمتألهين سلســلة
بـه  نيـز   علاوه بر ايـن عبـارات، بـه طـور خـا ّ     

ه مرتب ـهر يـک از ايـن دو   محدوديت در شناخت 
خـا ّ  . ابتـدا بـه بررسـي عبـارات     پرداخته است

شـناخت مراتـب بـالای     صدرا دربارة محـدوديت 
را در او  پردازيم و سپس عبارات خا ّ وجود مي

مورد شناخت مراتب پايين وجود  باب محدوديت
 دهيم. تحقيق قرار مي

 محدودیت در شناخت مراتب بالای وجودـ 3

به بحث دربارة محـدوديت   به طور خا ّ ،ملاصدرا
شناخت مراتب بـالای وجـود پرداختـه اسـت؛ البتـه      

بيشــتر بــر بحــث  ،بحــث او در بــاب ايــن موضــو 
اقتضـای  است و به شناخت خدا متمرکز  تمحدوديّ

در اينجا نيـز بـه محـدوديتّ انسـان در      ،اين رويکرد
 ای نشان خواهيم داد.شناخت خدا توجهّ ويژه

 ت در شناخت خدامحدودیّـ 1ـ3
تشـکيکي   ترين وجـود در سلسـلة   ترين و قویبالا

تـرين   اسـت. يکـي از مهـم    حضـرت حـقّ   ،وجود
هايي که ملاصدرا برای معرفت بشـری   محدوديت

 بـر نـاظر   ،کند قائپ است و پيوسته بر آن تأکيد مي
بـه تقريـب در    ،اين مرتبه از وجود اسـت. صـدرا  

 اسـفار تمام آثار خود از قبيپ مجلـدات گونـاگون   
ــيرازی،  ــدرالدين ش ؛ 863و  92: 5، ج5113)ص

 مبـدأ و معـاد  ، (79: 6؛ همان، ج193: 1همان، ج
ــيرازی،  ) ــدرالدين ش ــير ، (13: ب.5861ص تفس

، (151: 5871صدرالدين شيرازی، ) توحيد سورة

ــه ــواردات القلبي : 5813صــدرالدين شــيرازی، ) ال
، (12: 5876صدرالدين شيرازی، ) المشاعر، (16

ــورة ــير سـ ــور تفسـ ــيرازی، ) نـ ــدرالدين شـ صـ
 اعلـــي تفســـير ســـورة ، (595: الـــف.5861

بـه   ،و ...( 537: الف.5868صدرالدين شيرازی، )
. کرده استت انسان در ادراک خدا اشاره محدوديّ

به مثال آينه استناد کـرده و   ،عربي به نقپ از ابن ،او
وقتي انسان در مـورد حقيقـت آينـه و    گفته است: 
دچار  ،در آن که در اين عالم استموجود صورت 

 مبه طـور مسـلّ   ،شود عجز در ادراک و حيرت مي
تـر و دچـار حيـرت و     نـاتوان  ،در باب خالق خود

، 5113يشتر اسـت )صـدرالدين شـيرازی،    جهپ ب
(. صــــدرا در ذيــــپ عنــــاوين 121-121: 5ج

بــه محــدوديت انســان در ادراک خــدا  ،گونــاگون
به موارد اصـلي طـرح    ،جاکرده است. در ايناشاره 
، به عنـوان بـالاترين   ت در ادراک خداوندمحدوديّ
 پردازيم. از ديدگاه ملاصدرا مي ،وجود مرتبة

 تاثبات این محدودیّ دلایل ملاصدرا در -3-2
ت انسـان  ترين بحث ملاصدرا در باب محدوديّ جام 

آمـده  مبـدأ و معـاد   در کتاب  ،تعالي  حقّدر شناخت 
(. در 12-18: ب.5861الدين شيرازی،  است )صدر
هـا را بــرای   ای از اسـتدلال  او مجموعـه  ،ايـن کتـاب  
گـرد آورده اسـت؛   ک خـدا  ادرات انسان در محدوديّ
صـدرا در  های گوناگوني کـه ملا  تمام استدلال تقريباً

. انـد جا جمـ  شـده  کتب مختلف خود آورده، در اين
 ها به شرح زير است: اين استدلال

اسـتدلال مبتنـي بـر وجـود محـن بـودن       ( 5
 :آن ت ادراک حصوليمحدوديّو واجب 

فرق واجب و ماهيات ممکن در آن است که عقـپ  
امــا  ،توانــد بــه کنــه ايــن ماهيــت دســت يابــد مــي
زيـرا   ؛پذير نيسـت  امکان يابي به کنه ذات حقّ دست
و لـذا   ،وجود محن بـدون ماهيـت اسـت   واجب 
د انحــاء وجــود نــدارد. چنــين حقيقتــي عــين تعــدّ
آيـد   ت بـوده و بـه ادراک حصـولي درنمـي    خارجيّ

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 29                                                                             محدودیّت در شناخت مراتب بالا و پایین وجود از دیدگاه ملاصدرا

ــيرازی،  ــدرالدين ش ــر 18: ب.5861)ص (. در منظ
ادراک حصولي مخصو  امری است که  ،ملاصدرا
امـری کـه   يعنـي   ؛د انحـاء وجـود اسـت   دارای تعدّ

بتواند هم به وجود خارجي و هم به وجـود ذهنـي   
. چنين چيزی فقط در مـورد ماهيـات   ددموجود گر

، و لذا واجب که فاقد ماهيت است استطرح قابپ 
آيد )صدرالدين شـيرازی،   به ادراک حصولي درنمي

اگر واجـب بـه   : »(. به بيان ديگر582: 5، ج5113
آيد که موجود خـارجي از   لازم مي ،پ گرددتعقّکنه 

، موجود ذهنـي  آن حيثيت که موجود خارجي است
ر نخواهد پس به کنه متصوّ ؛اين باطپ استو  باشد،
 4(.11: ب.5861)صدرالدين شيرازی، « شد

استدلال مبتني بر ناتواني قوای ادراکـي در  ( 1
 درک خدا:

چه عقلي، چه خيـالي و چـه   ـ تمام قوای ادراکي  
در مقام درک خدا در يک رتبه بـوده و از  ـ حسي  

 ،که احساسرک خدا عاجزند. اين از آن روست د
و  که در عالم خلق اسـت؛ گيرد  ق ميتعلّبه چيزی 
، گيرد ق ميتعلّنيز به آنچه در عالم امر است تعقپ 

و عقـپ   پس حسّ ؛خداوند فوق هر دو عالم است
کـه  گفته است او در ادامه  از آن محجوب هستند.

کنـد و از روی   ر مـي مفهوم وجـود را تصـوّ   ،عقپ
که اگـر در   داردمبدئي  ،کند که آن برهان حکم مي
به صـورت  تواند  اين مفهوم مي ،عقپ مرتسم گردد

ليکن ارتسام اين حقيقـت   ؛از آن منتز  گرددلذاته 
منتز ٌ  پس در ماهيات، ابتدا»پ ممتن  است: در عق

ا کند، بعد از آن معاني مصـدريه ر  ر ميمنه را تصوّ
مفهوم وجود  ، ابتداجاکند. و در اين از آن انتزا  مي
کنـد   کند و بعد از آن حکم مي قپ ميانتزاعي را تع

)صـدرالدين   «که برای آن منتز ٌ منه بالذات هست
 (.11: ب.5861شيرازی، 

ت در استدلال نقضي برای اثبات محـدوديّ  (8
 درک کنه خدا:

آيـد کـه    لازم مي ،آيداگر کنه واجب تعالي به عقپ 
زيرا حقيقت وجـود صـرف    گردد؛ حقيقتش منقلب

موضو  و شرد سـلب سـاير   که دارای شرد سلب 
موجـود در   ،ر شـود هر گاه به کنه تصوّ ،اشياء است

موضو  خواهد بود. چنين چيـزی بـه معنـای ايـن     
؛ چه بود منقلب گردد، از آناست که حقيقت واجب

نــين چ يــرا حقيقــت واجــب در موضــو  نيســت.ز
؛ متفـاوت اسـت   وضعيتي در مورد ماهيات جوهری

بايد بالفعپ در چنين نيست که ها  ريت آنجوه زيرا
ات از عرضيّ ،بلکه در موضو  نبودن ،موضو  باشد

 گـردد  هـا ملحـق مـي    هاست که در خارج بـه آن  آن
 (.11: ب.5861شيرازی، )صدرالدين 

 معلول بر علت: ( استدلال مبتني بر عدم احاطة1
گفتـه  های ذکر شـده   بعد از بيان استدلال ،ملاصدرا
ممکن است کسـي اشـکال بگيـرد کـه ايـن       است:
ت ادراک حصولي در شـناخت  فقط محدوديّ ،دلايپ

ايـن معنـي در    ؛ امـا در اثبـات  دهد خدا را نشان مي
بـرای   ،ناتوان است. ملاصدرامورد ادراک حضوری 

که نشان دهد ادراک حضـوری نيـز در شـناخت     آن
 ؛بينـد  استدلال زير را تـدارک مـي   ،خدا عاجز است
محدوديت ادراک حصـولي   ،استدلال اوهر چند که 

اسـت بـر   اسـتدلال مبتنـي   اين دهد.  را نيز نشان مي
 ـ   لزوم وجود علاقـة  ق معلـوم  وجـودی جهـت تحقّ

 شدن شيء برای عالِم. مقصـود ملاصـدرا از علاقـة   
ای اسـت کـه بـين علـت و معلـول       علاقه ،وجودی

يابـد.   معلول وجود مي ،شکپ گرفته و به موجب آن
ل، بايد بين عالم و معلوم بالـذات،  مطابق اين استدلا
باشـد و خـواه موجـود عينـي،      خواه صورت ذهني

ای کـه موجـب    علاقه ؛وجودی حاصپ باشد علاقة
علم عالم به معلوم خواهد شد. اين امر ناشي از اين 
حقيقت است که اگر اين علاقـه در علـم عـالم بـه     

در آن صـورت لازم   ،معلوم ضرورت نداشته باشـد 
بايد عالم  ،که صلاحيت عالميت دارد آيد که هر مي

 ؛ در حالي که چنين نيست.به همه چيز باشد
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بـه نحـو    علم حضوری به خدا نيز ،بر اين مبنا
ممکنـات   پـذير نيسـت؛ زيـرا علاقـة     اکتناهي امکان

معلول نسبت به علت  ـ که علاقةنسبت به خداوند  
جـب حصـول   ای است ضعيف که مو علاقهـ است  

زيرا وجـود معلـول از    گردد؛ نميعلت برای معلول 
اگر چه بعينـه وجـود او    ،اين حيث که معلول است

است برای علتش، ليکن وجود علت از آن حيثيـت  
و  نيسـت  وجود او بـرای معلـولش   ،که علت است

 ـ سـبب، علاقـة  مستلزم او نيست. بـه همـين    ت عليّ
معلوليـت   خلاف علاقة شود، بر موجب عالميت مي
 ـ  ـ که موجب عالميّ شـود. بـه طـور     ه نمـي ت بـه کن

معلــول بــودن چيــزی بــرای چيــز ديگــر  ،خلاصــه
مستلزم معلوم بودن اکتناهي آن برای ديگری است. 

 واجب منتفي است. چنين فرضي در حقّ
علم اکتناهي  ،به نقپ از برخي حکماملاصدرا، 

و علـم   کردهنسبت به شيء را منحصر به دو حالت 
ته دانس ـممکنات نسبت به واجـب را از آن خـارج   

شـود   علم به کنه حقيقت شيء حاصپ نمـي : »است
 ر برای خود آن شيء يـا علـت آن شـيء؛ زيـرا    مگ

تش و بــرای علــحصــول آن شــيء بــرای خــودش 
ه غيـر از ايـن دو   مستلزم علم به کنه اسـت، و آنچ ـ 

 «حصـول بـه کنـه حقيقـت نيسـت      ،حصول اسـت 
 (.17: ب.5861)صدرالدين شيرازی، 

اسـتدلال ضـمني بـرای اثبـات نـاتواني در       (1
 :شناخت خدا

 ـ  که در ادامه خواهد آمدـ چنان ناتواني ادراک حقّ
زيـرا مـا    ؛که از سوی ماستبل ،از سوی خدا نيست

دچار ضـعف در ادراک و   ،به لحاظ همراهي با ماده
 ،از مـاده دورتـر شـويم   پ هستيم. حال هر چـه  تعقّ

 ـ و اگر تر خواهد شد ن کامپتعقپ ما از آ از ي به کلّ
تـر   از آن جناب کامـپ معقول ما  يابيم،مفارقت مادّه 

خواهد بـود. امـا بـاز هـم      از آنچه پيش از آن بوده
ان زيرا تـو  ؛توانيم او را به نحو کامپ درک کنيم نمي

ادراک ما متناهي و خداوند نامتناهي است و متناهي 
 ،متناهي احاطه نيست. لذا غايـت معرفـت او  را بر نا

ــز   ــه عج ــراف ب ــت اعت ــور اس ــدرالدين و قص )ص
 (.19: ب.5861 شيرازی،
 ت ظهور:استدلال مبتني بر شدّ (6

های اصـلي ملاصـدرا    از استدلاليکي  ،اين استدلال
 ؛اثبات نـاتواني انسـان در ادراک خداونـد اسـت    بر 

ت ادراک حصـولي و هـم   استدلالي که هم محدوديّ
بـات  اثدر اين زمينـه  محدوديت ادراک حضوری را 

اشراق داشـته   سفةريشه در فل ،کند. اين استدلال مي
او  ، بـر اسـاس مبـاني فلسـفة    و توسط سـهروردی 

الـواح  ساخته و پرداخته شده است. شيخ اشراق در 
و : »آورده استاين استدلال را بدين ترتيب  عمادی
که ما در آفتاب نظر کنـيم و نـور او مـا را     چنان  هم

چنـان مـا را    او، هـم کند از احاطت به جـرم   من  مي
نشايد که حق را بدانيم و احاطت بـه ذات او مـا را   

در (. 518: 8، ج5832)سـهروردی،  « نشـود  رميسّ
ر از حکمـت  متـأثّ  ملاصـدرا شـکّ  اين استدلال، بي

ــه همــين جهــت  در بيــان ايــن  ،اشــراق اســت و ب
شارح بزر  شـيخ  ـ به سخنان شهرزوری   ،استدلال
را با ذکر نام بيـان   اشاره کرده و سخنان اوـ اشراق  

 (.12: ب.5861)صدرالدين شيرازی،  کرده است
در توضـيح ايـن اسـتدلال اشـراقي      ،ملاصدرا
از آنجا که واجـب بـه لحـاظ فضـيلت     گفته است: 

ــه و در   ــالاترين درج ــة وجــود در ب ــالاترين مرتب ب
ــور ــا   ،افشــاني اســت ن ــزد م ــد وجــود او ن ــذا باي ل
بينيم عکس ايـن   مي ترين اشياء باشد؛ اما چون ظاهر

فهمـيم کـه کمـال مطلـق      مـي  ،مطلب برقرار اسـت 
ضعف نفس و دوری آن از منبـ    ، به زمينةخداوند

وجود و معدن نـور و ظهـور، نفـس را از شـناخت     
 ، بـه واسـطة  سازد. اين امـر  ناتوان مي حضرت حقّ

سنخ ذات نفس و مقارنت او با ماده بوده و ناشي از 
: 5، ج5113ازی، باشد )صـدرالدين شـير   نمي حقّ
نسبت ابزارهای ادراکي انسان بـه   ،(. در حقيقت95
اش به نور خورشيد همانند نسبت چشمان خفّ ،خدا

نـاتواني انسـان از شـناخت     ،است. به همين جهت
بلکـه   ؛نيسـت  ناشي از خفای حضـرت حـقّ   ،خدا
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ــدّ  ــي از ش ــاتواني   ناش ــور و ن ــور او و قص ت ظه
وجـود بـه   ال  واجـب »ابزارهای ادراکي انسان است: 

ترين موجـود   آشکارترين و روشن ،حسب خودش
ت ظهـور و اسـتيلای آن بـر    شدّ ؛ اما به سبباست

از عقـول و ابصـار پنهـان     ،قوای ادراکـي و اذهـان  
 ـ  پس حيثيّ .است ت ظهـور  ت خفـای او بعينـه حيثيّ
 (.111: 5815)صدرالدين شيرازی، « اوست

 رازیفخر  به شبهة  در پاسخ ؛ت ادراک خدامحدودیّ ـ3ـ3
به اثبـات ايـن مطلـب     اسفاردر جلد اول  ،ملاصدرا
و بـدون  الوجود، وجود محـن    که واجب پرداخته
اشکالاتي ت است. او بعد از اثبات اين مطلب، ماهيّ
ختلـف از جملـه فخـر رازی بـر ايـن      که افراد مرا 

. فخـر  نقپ کـرده اسـت  اند  فلسفي وارد کرده مسئلة
گرفتـه  ين اشـکال  ، در قالب قياس اقتراني چنرازی
 وجود ضرورتاً معلوم اسـت و حقيقـت واجـب   که 
بنابراين حقيقت واجـب غيـر از    ؛باشد معلوم مي غير

ملاصـدرا بـه    ،به اين شبهه برای پاسخوجود است. 
اشـاره کـرده    ک حقّادرابحث محدوديت انسان در 

را نقـد کـرده و   کبرای قياس فخـر رازی   ،. اواست
ک خــدا از درمـا  ادراک حصــولي گفتـه اســت کـه   

شناخت حضـرت  ، اما ادراک حضوری ؛ناتوان است
هـر   ؛برای ما حاصپ خواهد کردتا حدودی را  حقّ

نيـز   چند که ادراک حضوری به کنه حضـرت حـقّ  
د انحاء وجـود  با استناد به عدم تعدّ ،محال است. او
ادراک حصــولي را نــاتوان از ادراک  ،بــرای واجــب

ل ايـن امـر   خدا دانسته و جمي  حکمـاء را در قبـو  
که حقيقت واجب  اما اين: »خوانده استداستان  هم

از طريق علم حصولي صوری برای کسـي معلـوم   
امری است که هيچ يک از حکمـا و عرفـا    ،نيست

ــه  در آن شــکّ ــان اقام ــر آن بره ــا ب ي نداشــته و م
ــرده ــم ک ــيرازی،  « اي ــدرالدين ش : 5، ج5113)ص
و  حـسّ صـدرا  بعد از ذکر اين اسـتدلال،  (. 582
ــپ ــاتوان  عق ــز ن ــپ   را ني ــاهي و کام از ادراک اکتن

تـوان   ،ايـن قـوا  دانسته و گفته است: حضرت حق 

 احاطه به خدا را نداشـته و لـذا بـه کنـه ذات حـقّ     
زيرا معلول شأني از شئون علت  رسي ندارند؛دست
دليپ،  . به همينط نداردو بر آن احاطه و تسلّاست 
قـادر  ي و عقلي خود گاه از طريق قوای حسّ ما هيچ

باشـيم.   به احاطه و علم اکتناهي نسبت به خدا نمـي 
ت نسـبي  محـدوديّ به در باب علم حضوری نيز  ،او

ــدا  ــت. اودر ادراک خ ــپ اس ــم   ،قائ ــد عل ــر چن ه
ولـي   ،حضوری واجب به ممکنات را ممکن دانسته

ذات ممکنـات  علم ممکن به واجب را در محدودة 
قـادر بـه    ،وجود خـود  دانسته و هر کس را در حدّ

 خوانده است:درک حضوری خدا 
که ذات او برای هـيچ يـک از ممکنـات بـه      اما اين»

چنـين مطلبـي درسـت     ،هيچ وجه مشـهود نيسـت  
س از ذات مقـدّ  ،بلکه هر يـک از ممکنـات   ؛نيست

 ،هـا  حصر و قيد او را با امکانات و جهات و سـويه 
عليـه ممکـن اسـت      بنا بر آن اندازه که برای مفاضٌ

کنند. پـس هـر    درک مي ،کندکه مفين را ملاحظه 
به قـدر ظـرف وجـودی خـود از      ،يک از ممکنات

مند شده و به قدر ضعف، قصور  ي ذات او بهرهتجلّ
 ماننـد؛  به او محـروم مـي    ، از احاطهو کوتاهي خود

بـا  همراهـي  و  ، به واسطة ضعف وجودممکنزيرا 
ــواد اعــدام، ــوا و م ــ  وجــود دور اســت ،ق  «از منب

 (.585: 5، ج5113)صدرالدين شيرازی، 
ــة ــين تح نتيج ــي آچن ــم  ليل ــه عل ــت ک ن اس

به نحو اکتناه و به طور کامـپ   ،حضوری به خداوند
ظرفيــت  ی، بــه انــدازةنيســت و لــذا هــر موجــود

وجودی خود، شأني از شئون خدا را ادراک خواهد 
، بــرای هــيچ کــرد و درک ذات او بــه نحــو اکتنــاه

ل نيـز بـه   عقـپ اوّ حتـي   نيسـت؛  نمک ـمموجودی 
 ردرسـي نـدا  به حقيقت واجب دست يصورت کنه

بينـد )صـدرالدين    را از پس حجاب خود مي و حقّ
 (.31: ج.5868شيرازی، 

 آند شده به توجیه ملاصدرا و پاسخ اشکالات وار ـ4ـ3
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ست اشـکالي وارد  بر اين ديدگاه ملاصدرا ممکن ا
ذات واجب بسيط اسـت و  چون که شود و آن اين

يـا   ،باشد ات و وجوه گوناگون نميحيثيّ مرکب از
است. بـر اسـاس    معلوم بالکنه و يا مجهول بالکپّ

اين توضيح، اگر علم حضوری نفس به ذات باری 
 ـ   ،مورد قبول باشد ق بـه  اين علم الزامـاً بايـد متعلّ

حـو اکتنـاه باشـد.    واجب به ن نفس حقيقت بسيط
اگـر چـه ذات   ين اسـت کـه   پاسخ اين اشکال چن ـ

جـزء    بسيط محـن بـوده و جـزء    نداقدس خداو
ليکن علم به آن به وسعت معلوم  ،دارد نمي شدن بر

وجود و شـهود   ، در حوزةای نبوده و هر شناسنده
برد. بنابراين هـيچ مخلـوقي    خود از آن نصيب مي
، بلکه هر مخلـوقي  ؛برد نمي به کنه ذات واجب پي

ذات خـود بـه شـهود     از طريق حجـاب مشـاهدة  
ردد )صــدرالدين شــيرازی، گــ مــي خداونــد نائــپ

 (.581: 5، ج5113
دعـای فنـای   اشکال ديگری کـه بـر اسـاس ا   

ين است که اگر انسـان  گردد چن عارفانه مطرح مي
وجـود او   فنا برسد، تنگنايي کـه از ناحيـة   به مقام

لـذا در آن   ؛گردد شکسته خواهـد شـد   تحميپ مي
تعالي وجود   دليلي بر عدم اکتناه ذات واجب ،حال
به معنای نـابودی و   ،پاسخ اين است که فنا. داردن

که   در حالي ،زيرا نابودی نقص است ؛زوال نيست
. بـه همـين   اسـت ترين مقامات عرفـان  فنا از عالي

بلکـه آن   ؛دانند اهپ عرفان فنا را نابودی نمي دليپ،
ــ بــه  ه تــامّرا عــدم التفــات بــه ذات خــود و توجّ

 لوماند. با اين توضيح معمعرفي کرده حضرت حقّ
گردد که عـارف در مقـام فنـا نيـز همـواره در       مي

حجـاب  ت خود بـاقي اسـت و   ن و انيّحجاب تعيّ
کـه حکمـي    شـود  گونه مرتف  نمي  هرگز بداناو، 

فنـا نيـز علـم    در حالـت   برای آن باقي نماند. پس
نيست )صدرالدين  نمکماکتناهي به حضرت حق 

 (.581: 5، ج5113شيرازی، 

 ت غیبی ذات حقّهویّـ 5ـ3

و در جلـد دوم   النـائمين  ايقاظ  ، در رسالةملاصدرا
کـرده  موجودات را به سه دسته تقسيم  ،اربعه اسفار
ق و وابستگي خود تعلّ موجودی که به غير (5است: 
 ـ ( 1ندارد.  ق و وابسـته بـه غيـر    موجودی کـه متعلّ
وجــود منبســط )صــدرالدين شــيرازی،   (8اســت. 
ــو، ؛ 1: 5865 ــ ،(. او867: 1، ج5113هم ت هويّ

اول دانسـته و در   را مصـداق دسـتة   غيبي ذات حقّ
 گفته است:باب آن 

موجودی است کـه وجـود آن    ،ت غيبي حقّهويّ»
د نيسـت.  ي مقيّق نداشته و به قيد خاصّبه غير تعلّ

 ـ ،او در نزد عرفا ت غيبـي، غيـب   تحت عنوان هويّ
ــناخته     ــديت ش ــق و ذات اح ــب مطل ــه، غي الهوي

ن اعتبـار لا تعـيّ    تعـالي بـه   ذات حـقّ  ،شود. او مي
 ،گردد. او است و تنزيه صرف به اين مرتبه باز مي

 ،کسي است که اسم، رسم و صفتي نداشته و به او
 ـ )صـدرالدين  « گيـرد  ق نمـي معرفت و ادراکي تعلّ

 (.1: 5865شيرازی، 
گونه علم و معرفتي به اين   هيچ به باور صدرا،

 ـ گيرد ميق نمرتبه تعلّ رسـمي   ه اسـم و و هـيچ گون
زيرا هر چيزی که دارای اسم  برای آن وجود ندارد؛
ق معرفت و ادراک و خبـری  و رسم و صفت و تعلّ

ي است کـه در عقـپ و وهـم موجـود     مفهوم ،باشد
جهول مطلـق  غيب و م ،که خداوند  در حالي است؛

مفاهيم موجود در عقـپ و   است و مفهومي از جمله
، چيـزی بـه معرفـت و    وهم نيست. از سوی ديگـر 

ق و وابستگي به غيـر داشـته   آيد که تعلّ ميادراک در
قبپ از تمام اشـياء بـوده و    ،که خدا  در حالي ؛باشد
سبب، هيچ راهي برای نياز مطلق است. به همين  بي

، 5113ود ندارد )صدرالدين شيرازی، وج ادراک او
ملاصدرا توضـيح داده اسـت    ،در ادامه (.867: 1ج

ت غيبـي  درک هويّقادر به شهود و  انسانيکه هيچ 
فقـط از طريـق    نيست و شـناخت او،  حضرت حقّ

 آثار و مظاهر آن ممکن است.
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ت مراتب گوناگون معرفت به خدا و محـدودیّ ـ 6ـ3
 ها در شناخت آن

ويـژه در   در آثـار گونـاگون خـود و بـه      ،ملاصدرا
معرفت خـدا را بـر    ،الالهيه المظاهر و  الايب مفاتيح 

: د.5868شـيرازی،   )صـدرالدين  دانـد  سه مرتبه مي
 (:3-7تا:  همو، بي؛ 15

هـای   که در بخش چنان  : معرفت ذات حقّ( 5
 معرفـت ذات حـقّ   ،قرار گرفتقبپ نيز مورد بحث 

 ،پذير نيست. اين مرتبـه  ويژه به نحو اکتناه امکان  به
 ـ  ؛دورترين مرتبه از ذکر و فکـر اسـت   ت زيـرا هويّ
ت نـور و وجـود   واجب بسيط بوده و به لحاظ شدّ

ص و عـين تشـخّ   ،متناهي است. حقيقـت واجـب  ان
، ، حـدّ ن است و لذا مفهوم، مثـپ، مشـابه، ضـدّ   تعيّ

سبب، عقپ راهي به برهان و شاهد ندارد. به همين 
ر در ذات خدا نهي شـده  از تفکّ ادراک آن نداشته و

بـه   صـرفاً  ،در مـورد ذات حـقّ  نيـز   «قـرآن » است.
 تقديس و تنزيه پرداخته است.

توان گفت تأکيـد ملاصـدرا بـر     ميدر مجمو  
بيشـتر بـر ادراک کنـه و     ،ت ادراک انسـان محدوديّ

ي نيست کـه  شکّ»متمرکز است:  ذات حضرت حقّ
بـرای علمـاء بالکنـه معلـوم      ،حقيقت واجب تعالي
 «به هيچ وجه معلوم نيست ،نبوده و برای غير علماء
(. بـه تعبيـر   68: 6، ج5113)صدرالدين شيرازی، 
، ما کنه ذات حقّ را «اسفار»هشتم  ملاصدرا در جلد

و فقط به خوا  و لوازم او، آن هم  کنيمدرک نمي
سـي داريـم   ردست ،خوا  و لوازم اضافي و سلبي

  (. از همين186: 3، ج5113)صدرالدين شيرازی، 
ــي از محقّ  ــه برخ ــت ک ــر روس ــان معاص ــدق  ، مانن

دربـارة   ، هنگامي که به بحثآزادپناهي خسروپناه و
ت انسان در ادراک خدا از ديدگاه ملاصدرا محدوديّ
 ـ    تنهـا مرتبـه   اند،پرداخته ي از ای را کـه بـه طـور کلّ

ـ اعم از ادراک حضوری و حصولي  ـ ادراک انسان  
 ذات و کنـه حضـرت حـقّ    اند مرتبـة دانستهخارج 
 (.812: 5833آزاد، )خسروپناه و پناهي است

: ملاصـدرا درک ايـن   معرفت صـفات حـقّ   (1
تـر   تر و مجال معرفـت را در آن وسـي    سانمرتبه را آ

ای هستند که  زيرا صفات، مفاهيم عقليدانسته است؛ 
در فقـط  تفـاوت  باشند.  خدا و ماسوا مشترک ميبين 

مصداق ذاتي اين صفات در  ،اين است که در واجب
 ـ نهايت شدّ ولـي در ماسـوا    ؛ق داردت و ظهـور تحقّ

رغم وجود ايـن مطلـب، معرفـت     چنين نيست. علي
و »دشـوار اسـت:    ،هـا  و به ويژه برخي از آن ،فاتص

دشواری شديدی در معرفت صفات وجـود دارد بـه   
جز  ،مثپ کلام ،اين علت که معرفت برخي از صفات
و  ؛پــذير نيســت بــرای اهــپ بصــيرت ثاقــب امکــان

چنين سم  و بصر و استوای بر عرش و ابـتلاء و   هم
ــي   ــم نم ــخون در عل ــز راس ــر آن را ج ــن غي « دشناس

 (.3تا:  )صدرالدين شيرازی، بي
هـر چنـد   ه به اين نکته ضرورت دارد که اشار

پ صدرالمتألهين شناخت مفهـوم صـفات يـا حـداق    
امـا بـا ايـن     پـذير دانسـته   برخي از صفات را امکان

او شناخت حقيقت و واقعيت اين صـفات را   ،حال
 ،بنـا بـر توحيـد صـفاتي     ،. اوخوانده استناممکن 
که از صفات برای ما حاصپ تنها چيزی  گفته است:

ت صفات قدسـي  اما عينيّ ؛هاست مفهوم آن ،شود مي
ها نيست، بلکـه بـه ايـن حقيقـت      ه مفهوم آنمتوجّ
  گردد که به ازای اين صفات، حقيقتـي متعـالي   ميبر

وجود دارد که به چنگ فهم و حصر عقـپ و وهـم   
ــي در ــيرازی،   نم ــدرالدين ش ــد )ص : 5ج ،5113آي

 حقيقت صـفات  ،ت که او(. به همين علت اس811
الکنـه   را مجهولگوناگون خدا از قبيپ وحدت و ... 

وحدت ديگـری اسـت    ،وحدت خدا: »دانسته است
« کــه همچــون ذات خــدا، کنــه آن مجهــول اســت 

 (.115: 5815)صدرالدين شيرازی، 
فت شناخت معر ،: صدرامعرفت افعال حقّ (8

 ـتعالي را ممکن خوانده؛   افعال باری ه بـه  اما با توجّ
کامـپ   ، احاطةو ذات حقّمرتبط بودن آن به صفات 

 دانسته است:به تمام آن را از توان انسان خارج 
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و اما معرفت افعال دريـايي اسـت کـه اطـراف آن     »
به قدر توان شنای  ،بسيار وسي  بوده و هر شخصي

ــود ــنا   ،خ ــواج آن ش ــرده و در ام در آن خــوض ک
دسـت  آن  به همـة  هيچ وقت ،کند. اما هيچ کس مي

بـه معرفـت    ،زيـرا معرفـت افعـال    ؛نخواهد يافـت 
کـه معرفـت صـفات بـه      چناناست، صفات مرتبط 

معرفت ذات مرتبط است. در عالم وجـود نيـز جـز    
)صــدرالدين شــيرازی، « تذات و صــفات او نيســ

 (.3تا:  بي
تـرين بحـث    ترين و روشـن  وسي  ،در مجمو 

ــب   ــدوديت در ادراک مرات ــاب مح ــدرا در ب ملاص
ير امـور  در مورد خدا آمده است. سـا  ،بالای وجود

بـه   ،تشـکيکي وجـود  مطرح در اين سوی سلسـلة  
 ـ ، جهت محـدوديت ادراک آن  ان مـورد بحـث   دچن

ملاصدرا نبـوده و سـخنان او در بـاب محـدوديت     
ر به آن مواردی اسـت کـه در   منحص ،ها شناخت آن

البته لازم به ذکر است ذکر گرديد.  بخش دوم مقاله
 ،محدوديت ادراک خدا و عقول مجـرد که وقتي از 

 ،آيد مي ، سخن به ميانبه عنوان مراتب بالای وجود
ها و  ت در شناخت اکتناهي ذات آنمقصود محدوديّ

 گـر  سـت و ها ت و حقيقت آناحاطه نسبت به هويّ
آثـار و   اين امور از طريق افعـال، شناخت نسبي  ،نه

لـذا ملاصـدرا در عـين    ممکن اسـت.  ها آنصفات 
 شناخت نسبي عقول مجرّد را ممکن دانسته،که اين
ها را به جهت شناخت اکتناهي و احاطـه نسـبت    آن

معرفي های معرفت بشری  به ذات، جزء محدوديت
 .  کرده است

 ت در شناخت مراتب پایین وجود     محدودیّـ 4

، به بحث دربـارة  پبه طور جداگانه و مفصّ ،ملاصدرا
پرداختـه  شـناخت مراتـب پـايين وجـود     ت محدوديّ
ه و هيولي، حرکت، زمان، قـوّ  ،به صراحت ،. اواست

نامتناهي را جزء مراتب پايين وجود محسوب کـرده  
 ،دارای وجود ضـعيف  يها را به عنوان موجودات و آن

. کرده استهای معرفتي بشر معرفي  جزء محدوديت

جـا  متوقف نمانده و حتي تا بـدان  حدّالبته او در اين 
که به نحـوی بـا مـاده و     را ریامو رفته که کليةپيش 
بـه نحـوی    ي همراه هستند و به ويـژه اجسـام،  هيول

. دانسته اسـت ملحق به حکم محدوديت در شناخت 
اجسام نه بـه صـورت بالفعـپ و نـه بـه       :گويد او مي

شـأن و شايسـتگي معلـوم شـدن را       ،صورت بـالقوه 
های معرفت بشری هستند.  نداشته و جزء محدوديت

تـوانيم اجسـام را    حضـوری نمـي  ما از طريق ادراک 
وجود ادراکـي نـوری    ،زيرا اجسام مادی ؛درک کنيم

يابنـد و  ، نزد عالمِ حضور نمينداشته و از اين جهت
ادراک حضوری بـه اجسـام   آيند.  نميبه ادراک او در
هـا   زيـرا حضـوری بـرای آن    ؛گيـرد  نميمادی تعلق 

ر بيشـت »به ادراک حضوری دربيايند:  ر نيست تامتصوّ
اقوام از مطلبي که مـا اثبـات کـرديم غافـپ هسـتند.      

ماديات و ظلمات نزد هيچ کسـي   ،مطابق اين مطلب
خـود انکشـافي   ها در نـزد مبـادی    حضور ندارند. آن
ها  صپ به آنای که متّ انوار علمي ندارند جز به وسيلة

 ه وسـيلة ها بوده و ب بوده، در حقيقت تمام ماهيت آن
، 5113الدين شـيرازی،  )صدر« اند شدهها موجود  آن
 (.511-511: 6ج

ن است کـه فقـط يـک راه    ديدگاه آ  نتيجه اين
ادراک  مانـد و آن  ين اين امور باقي مـي برای درک ا

از اجسام مادی صرفاً  ،ترتيب  با واسطه است. بدين
آمـده و خـود   طريق صورت خود بـه ادراک مـا در  

اجسـام   ،ها مدرکَ بالذات نيستند. به بيـان ديگـر   آن
علـم نبـوده و    به صورت لذاته جـزء مراتـب   مادی

 ،وجود اين موجـودات مـادی  »وجود ادراکي ندارد: 
رد کـه در سـخن   هيولاني ظلمـاني قـرار دا   در موادّ
و مـا آن  »چنين به آن اشاره شده اسـت:   پروردگار،

يعنـي بـه    ؛«کنـيم  ن نـازل نمـي  معـيّ  را جز به اندازة
ی هـا در قـوا   ارتسام صور قدريـه معلـوم آن   واسطة
کـه   چنـان  . پس آيا اين از مراتب علم است، ادراکي
کـه ايـن ظـنِ    ايـن اسـت    شود يا نه؟ حقّ گمان مي

پس ايـن وجـود، وجـود     فاسد و وهمِ باطپ است؛
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بـر آن برهـان اقامـه    نيـز  که ما چنان ، ادراکي نيست
 (.115: 6، ج5113)صدرالدين شيرازی، « کرديم

در جلـد اول   مقصود ملاصدرا از اين عبارت،
هنگام تقسيم معلومـات انسـان بـه سـه      و به اسفار

در بـاب   ، به هنگام بحـث گردد. او دسته روشن مي
ه بين مراتب بالا و پايين سلسلة تشـکيکي  اموری ک

خلاف مراتب بالا  ها بر  و درک آن وجود قرار دارند
ه است: اين تعبير را به کار برد ،و پايين ممکن است

گروهــي هســتند کــه بــين  تموجــودا و از جملـة »
ــد   ــرار دارن ــود ق ــايين وج ــالا و پ ــب ب ــپ  ،مرات مث

موجودات مادی نزد گروهي و مثپ اجسامي کـه در  
زيرا جسم تا زماني که صـورت آن   ؛خيال ما هستند

« نيسـت  نمک ـم، علـم بـه آن   به نحوی جدا نشـده 
ــيرازی،   ــدرالدين ش ــن 863: 5، ج5113)ص (. اي

ملاصـدرا در   يـژة بيان کنندة ديـدگاه و  عملاً ،تعبير
کـه   چنـان ادراک جسم و امور مادی است. او، باب 

کننـدة   ـ که بيانبا ديدگاه قوم   ،در عبارت بالا آمده
ادراک  ـ در زمينـة ديدگاه بسياری از فلاسفه اسـت   

اجسام و موجودات مادی مخالفت کـرده و اجسـام   
 ـ ، شايسـتة را به لحـاظ ضـعف وجـودی    ت معلوميّ
آن چيـزی کـه مـا درک     ،ندانسته است. در حقيقت

قائم به نفس است که نفس،  اجسام خيالي ،کنيم مي
از طريـق ابـدا  بـه     ،هنگام مواجهه با امور مادی به

بـه   ،اجسام مادی .استکمک فين خداوند ساخته 
به خودی خود و به صـورت   ،دليپ ضعف وجودی

 نبـوده و در حقيقـت،   لذاته برای ما قابـپ شـناخت  
 5دارند.معلوم بودن را نشايستگي 

بـه توضـيح    ،اسـفار در جلد هشـتم   ،ملاصدرا
صـورت را بـه    ،. اوپرداخته استبيشتر اين مطلب 

دو قسم صورت مادی و صورت غيـر مخلـود بـه    
لم را صرفاً مخصـو  صـور   ماده تقسيم کرده و ع

است که صور چنين آن دليپ . دانسته است نو  دوم 
 ـ   ،مادی دارد و  دارجهـت و  ز،وجـود منقسـم، متحيّ

متحّد و با ماده و هيولي است ه ها عين قوّ فعليت آن

، بـه دليـپ ضـعف وجـودی     ،باشند. ايـن صـور   مي

کسراب بقیعة  حسسة ا امئانة      » مصداق تأويلي آية

باشـند و فاقـد   مـي  «حتی إذا ج ءه مم حجده شین  م ءً

ايـن امـور بـه     ی،ين رووجود ادراکي هسـتند. بـد  
 ـ  ،لحاظ وجود خـارجي خـود    پ ومحسـوس، متخيّ

علـم   ها همچـون نبـود   ت آنمعقول نبوده و معلوميّ
 (.137: 3، ج5113است )صدرالدين شيرازی، 

 تمبنای طرح این محدودیّ :تعریف معرفت ـ1ـ4
بررسـي کنـيم،   ملاصدرا نظر از را اگر تعريف علم 

وی، که طـرح ايـن محـدوديت توسـط     يابيم درمي
شناختي او سـاخته و    کاملاً بر اساس مباني معرفت

، محـدوديتي کـه   پرداخته شـده اسـت. در حقيقـت   
ــپ اســت  ــاده و اجســام قائ ــرای ادراک م  ،صــدرا ب

کــه در ت ناشــي از تعريــف اســت. چنــانمحــدوديّ
ملاصدرا علم را بـه وجـود    ،ها آمده است نوشت پي

گرداند. چنين تعريفي مستلزم آن است  ميصوری بر
ت نبـرده و يـا بـه شـدّ    ای از وجـود  که آنچه بهـره 
 ـ ،عدم است مخلود به خـارج  ق علـم  از قلمرو تعلّ
 ودات موجود در طـرف پـاييني سلسـلة   گردد. موج

از قبيپ هيـولي، حرکـت، زمـان،    ـ تشکيکي وجود  
مثـپ مقـدار و    ،ها اجسام و حتي برخي عوارض آن

زيـرا ضـعف    ارنـد؛ دـ دقيقاً چنـين وضـعيتي   عدد  
است که نزديـک بـه    وجودی اين امور تا به آن حدّ

 ق علم را ندارند:ا شايستگي تعلّو لذ عدم هستند
پس دانسته شد که وجـود چيـزی اسـت کـه بـا      »
گردد و نهايت ضـعف   ت و ضعف مختلف ميشدّ

از بـاب هيـولي و    ،وجود اين است که آن وجـود 
جـز بـر    ،حرکت و مقدار و عدد باشد. و اسم علم

ــلاق    ــت اط ــنس صــورت اس ــه از ج ــودی ک وج
ه اسـت  و لذا بر وجودی که از باب ماد ؛گردد نمي

با آن مخلود است و جوهر آن در پوشش  و آنچه
)صـدرالدين  « گيـرد  يق نمتعلّ ،ماده مستارق است

 (.67: 3، ج5113شيرازی، 
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 ابراين معلوم نبودن اجسـام بـه سـبب نحـوة    بن
ــود آن ــتها وجـ ــ سـ ــا  ت آنو از ذات و هويّـ هـ

هـا،   سـام و احـوال آن  اج ،خيـزد. در حقيقـت   برمي
و دارند وجودی مخلود به اعدام و حجب ظلماني 

ــت و   ــرت و جمعي ــدم، وحــدت و کث وجــود و ع
ها با هم همراه هسـتند و بـه همـين     در آن ،جدايي
 ،ان  خــارجي، بــدون نيــاز بــه هــر گونــه مــجهــت

شايستگي معلوم بـودن را ندارنـد. بنـابراين منـ  از     
و مـاده و   ناشي از داشتن محـپّ  ،جات در اينمعلوميّ
از همراهــي بــا ملابــس و غواشــي بيرونــي ناشــي 
وجـود ايـن اشـياء     ؛ بلکه ناشي از خود نحوةنيست

ی ضـعيف و  وجود اين اشياء بـه حـدّ   است. نحوة
گي معلـوم بـودن را   مشوب به عدم است که شايست

 هاست. ، حجاب آنها وجود آن نداشته و نحوة

 تاثبات این محدودیّ ی ملاصدرا درها استدلالـ 2ـ4
بحث کـه  اين در ذيپ و  اسفاردر جلد هفتم  ،ملاصدرا

اعم از عقول، نفوس، صور، اجسـام  ـ همة موجودات  
، دارای حيات، علم، قدرت و اراده هستندـ و اعراض  

به بحث دربارة خفای ماده و اجسام پرداخته اسـت. او  
مـاده  چون  گفته است:ادراک ماده در باب محدوديت 

بـه طريـق    ،حتي برای خود، وجود و حضوری نـدارد 
پـس ذات  »اولي از غير خود نيز غايب و مخفي است: 

؛ زيـرا ذات او از ذاتـش   از ذات خود پنهان است ،ماده
کـه   ، چه رسد به اينذاتش در حجاب است به واسطة

از خـودش در حجـاب    ،شـيء ديگـر   شيئي به واسطة
نزد شيء ديگـر و از شـيء    ،خودش اشد يا به واسطةب

: 7، ج5113شيرازی،  )صدرالدين« في باشدديگر مخ
 او برای اثبـات محـدوديت در   ،در ادامه (.123-129

 ـ ادراک اجسام مادی و عدم شايستگي آن ق ها برای تعلّ
 :ارائه کرده استهای زير را  استدلال ،علم

امتداد و انبسـاد جسـم در مکـان و افتـراق     ( 5
دليپ  ،ز آناجزای آن از يکديگر به لحاظ وض  و حيّ

دانـيم کـه    زيرا ما مـي  ن امر است؛اول ملاصدرا بر اي
 ، همـان نحـوة  وجود جسم در وضـ  و حيـز خـود   

جسـم در وضـ     یلذا اختلاف اجزا .وجود آن است
ــان اخــتلاف اجــزای آن در وجــود و   ،و مکــان هم

، اجــزای جســم بــه ترتيــب  تشــخص اســت. بــدين
ه بـا  همرا ،ها که حضور هر يک از آن ندستای ه گونه

م ذات و اجزايـي کـه مقـوّ    عدم سـاير اجـزاء اسـت؛   
صــالي آن ت اتّت و هويّــپ ماهيّــوجــود آن و محصّــ

ــوّ ندســته ــم متق ــابراين ذات جس ــدام و . بن ــه اع م ب
ست و از خود و غيرش مخفـي و پنهـان   ها ا حجاب

ــيرازی،    ــدرالدين ش ــت )ص -123: 7، ج5113اس
129.) 

ل و د طبيعـي و تبـدّ  از جهت تجـدّ  ،جسم (1
است. جسـم  همچون آب جاری  ،سيلان در وجود

دائماً در حال حرکت بوده و آن به آن تايير يافته و 
بـه   ،در هر لحظـه  سبب، ؛ و به همين يابد ق ميتحقّ

گردد )صدرالدين شـيرازی،   مي نحو متفاوتي حادث
 (.129: 7، ج5113

هـا آن اسـت کـه مـاده و      نتيجة ايـن اسـتدلال  
و به عنوان مراتب پـايين  دارند خفای ذاتي  اجسام،
 در ادراک هستند.حکم محدوديت  مشمول ،وجود

 گیری یجهنت

معرفــت بشــری را همچــون وجــود او   ،ملاصــدرا
ت محدود دانسته و بـر پـذيرش و قبـول محـدوديّ    

هـای   محـدوديت  ،. اوکرده استمعرفت بشر تأکيد 
گوناگوني برای معرفـت بشـری قائـپ اسـت. ايـن      

در فضـای اصـول و تعـاليم اساسـي      ،ها محدوديت
در شناخت هـر   ،ها گرفته و فهم آناو شکپ  فلسفة

های فلسفي ملاصـدرا بسـيار مـؤثر     چه بهتر انديشه
ــي از اصــول هســتي  ــناخت  اســت. يک  ،ي صــدراش

ــکيک  ــي    در تش ــدرا نگرش ــت. ملاص ــود اس وج
تشکيکي به وجـود و هسـتي داشـته و موجـودات     

ــاگون ــلة   گون ــن سلس ــاگون اي ــب گون  را در مرات
تشـکيکي  يجة اين نگـرش  دهد. نت تشکيکي قرار مي

دو طـرف بـالايي و    ،ن است که وجـود و هسـتي  آ
تشکيکي  کند. در طرف بالای سلسلة يدا ميپاييني پ

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 12                                                                             محدودیّت در شناخت مراتب بالا و پایین وجود از دیدگاه ملاصدرا

د قرار داشـته و در طـرف   عقول مجرّو  ، خداوجود
هيولي، اجسام، حرکت، زمان، نيز پايين اين سلسله 

تــرين  نامتنــاهي قــرار دارنــد. يکــي از مهــمو  هقــوّ
رفـت بشـری   برای مع هايي که ملاصدرا محدوديت

محدوديت در شناخت اين دو طرف  در نظر گرفته،
 ،وجود است. طرح اين محدوديت از ديدگاه صدرا
به طور کامپ بر اساس مباني معرفت شـناختي او و  

بـر اسـاس تعريـف او از معرفـت شـکپ       ،به ويـژه 
معرفـت را بـر اسـاس وجـود      ،گيرد. ملاصـدرا  مي

خوانـده  تعريف کـرده و آن را مسـاوق بـا وجـود     
. بر اساس اين تحليپ از معرفـت، موجـودات   است

ضــعف  ، بـه سـبب  واقـ  در مراتـب پـايين وجـود    
 ،و موجودات واق  در مراتب بـالای وجـود   ؛وجود
، از ت وجود و ضعف قوای ادراکـي مـا  قوّ سبببه 

 محدودة شناخت بشر خارج هستند.
ت صدرالمتألهين گـاه محـدوديّ  در اين بحث، 

وجود را با هم مورد  در شناخت مراتب بالا و پايين
محدوديت معرفت بـه  گاه صرفاً  و اده؛بحث قرار د

و در  ه؛دتب بالای وجود را مورد توجـه قـرار دا  مرا
شـر در  نيز فقـط بـه محـدوديت معرفـت ب    مواردی 

 ،. اوشناخت مراتـب پـايين وجـود پرداختـه اسـت     
 ـ وقـو  محـدوديت در معرفـت    ي بـرای  ملاکي کلّ
 ـن و بر اساس آکرده  بشری ارائه ه ملاک و با توجّ

به توجيه و اثبـات   ،شناختي خود  به مباني معرفت
محدوديت شـناخت مراتـب بـالا و پـايين وجـود      

 .اقدام کرده است
محـدوديت  ، به هنگام بحـث دربـارة   ملاصدرا

، بيشـتر بـر بحـث    در شناخت مراتب بالای وجـود 
ه اسـت.  دمحدوديت در شناخت خـدا متمرکـز ش ـ  

بـيش از   ،ملاصـدرا  که در فلسـفة شايد بتوان گفت 
ادراک خـدا  در  ی در باب محدوديتهر چيز ديگر

 ،در کتب گوناگون خـود  ،سخن گفته شده است. او
های فراواني  به اين محدوديت اشاره کرده، استدلال

ده و هت محدوديت در ادراک خدا فـراهم کـر  جرا 

بـرای معرفـت خـدا در نظـر     را مراتب گونـاگوني  
ايــن بحــث، ر . بيشــترين تأکيــد او دگرفتــه اســت
اسـت.  ر ادراک اکتناهي ذات خداونـد  محدوديت د

ادراک حضـوری را از  هم ادراک حصولي و هم  ،او
موجـودات را   اکتناه ذات خدا عاجز دانسته و همـة 

خوانـده  در حجـاب   ،در شناخت اکتناهي ذات حقّ
وجودات واق  در مراتـب  م ، حکم بقية. صدرااست

يز ملحـق بـه   از قبيپ عقول مجرده را نبالای وجود، 
انسـان را در شـناخت   عجـز  حکم واجب دانسته و 

 .تبيين کرده استها  کامپ آن
محــدوديت در شــناخت مراتــب امــا در بــاب 
برخي امور از قبيـپ هيـولي،   ملاصدرا پايين وجود، 

بـه   ،حرکت، زمان، قوه و نامتناهي را بـه صـراحت  
عنوان مراتب ضعيف و داني وجود معرفي کـرده و  

های معرفـت بشـری ذکـر     ها را جزء محدوديت آن
ها را جزء امور  . در باب اجسام نيز او آنکرده است
ها را  معرفي کرده و نحوة وجود آنالوجود   ضعيف
. بحـث او در بـاب   دانسته استق علم نتعلّ شايستة

 ـ کاملاً ،محدوديت ادراک اجسام  اني معرفـت بر مب
ــودی او از     ــف وج ــژه تعري ــه وي ــناختي او و ب ش

 مبتني است.معرفت 
 صـدرا ملاتي که ترين محدوديّ مهم ،در مجمو 

محـدوديت در  برای معرفت بشری در نظر گرفتـه،  
شناخت مراتب پايين و بالای وجـود اسـت. طـرح    

نشان از نگـرش   ،اين محدوديت از سوی ملاصدرا
معرفت بشری دارد و بيـان  يانه ملاصدرا به گرا واق 
هـای   تسليم ديـدگاه  ،اين حقيقت است که او کنندة
ت معرفت بشری را محدوديّ وانگارانه نشده،  جزم

 .کرده استپذيرفته و بر آن تأکيد فيلسوفانه 

 ها:نوشتپی
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